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In the field of language philosophy, awareness and utilization of innovative 

methods play a significant role in better understanding the message of a 

text. One of these methods is proposed by Paul Ricoeur. His method, 

through the hermeneutic arc, consists of three parts: meaning clarification, 

understanding, and self-appropriation. Since this model can be effectively 

applied to the poem َکانََ"هَلَ حُباّ " and its literary beauty, including poetic 

imagination and discernment, are showcased in all three parts, this paper 

employs a descriptive-analytical approach to implement this interpretive 

model in understanding the aforementioned poem by Badr Shakir Al-

Sayyab, a famous Iraqi poet of the 20th century. The aim is to comprehend 

the central core of the poem (plot) and analyze the imperceptible elements 

of the text from three different perspectives. The research findings indicate 

that the poet employs the elements of both stationary and moving natural 

objects while using fewer static and simplistic words and presenting hidden 

meanings through metaphors and figures of speech. The results also 

demonstrate that the poet, by using a question-and-answer style, approaches 

the poem in a conversational manner, allowing his thoughts to emerge from 

behind a mask. Accordingly, the customary poetic meters are subordinate 

to his language. Moreover, human character and emotions are manifest in 

his poetry, specifically in expressing love and the whispering of romantic 

songs. Additionally, in Badr Shakir Al-Sayyab's work, social and cultural 

discourses can also be observed, which are analyzable through the method 

of reconstruction in structuralism. 
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 فصلنامۀ علمی لسان مبین 
 (پژوهش زبان و ادب عربی)

 2355-8002شاپای چاپی: 

3516-2676 شاپای الکترونیکی:   

 با تأکید بر قوس هرمنوتیکی پل ریکور شاکرسیّاباثر بدر  "هل کان حٌبّاً"تحلیل مفهومی

 1*سید محمد موسوی بفرویی

 .رانیا زد،ی بد،یدانشگاه م ،عربی  زبان و ادبیات اریدانش1

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقالۀ پژوهشی
 

 دریافت:
19/04/1401 

 پذیرش:

08/11/1401 

نقش مؤثری در دریافت بهتر پیام متن  ،زبان ۀدر فلسف شدهارائه های نوینروشکارگیری و بهآگاهی 

است. روش او با قوس هرمنوتیکی، از سه  شده ارائهها توسط پل ریکور دارد. یکی از این روش

هلَ "از آنجا که مدل مذکور در قصیدۀ گیرد. دادن، شکل میخود اختصاصو به فهمتبیین معنا،  :بخش

های ادبی آن از تخیلات شاعرانه و تشخیص و غیره را است و زیبایی قتطبیخوبی قابلبه "کانَ حبُّاً

سازی این تحلیلی به پیاده -نوشتار حاضر با روش توصیفی در هر سه بخش به نمایش گذاشته، لذا

پرداخته شاعر مشهور عراقی در قرن بیستم  ،شاکرالسیّاب اثر بدرمذکور،  مدل فهمی در شناخت شعر

و همچنین وجوه نامحسوس متن، از سه  اصلی شعر )پلات( دست یابدۀ به شناخت هست دتا بتوان

دهد که شاعر های پژوهش نشان مییافته صورت جداگانه در قالب آن بررسی و تحلیل شود.جهت، به

همچنین از کلمات ایستا معنا و ساده کمتر استفاده ، از عناصر طبیعت ساکن و متحرک سخن گفته

آمده در این دستاست. نتایج به ها و مجازها ارائه نمودهانی غایب را از رهگذر استعارهنموده و مع

روش شعر را به  ،سوال و جواببا سبک حکایت از آن دارد که شاعر در اثر خود نیز پژوهش 

ان اوز. بر این اساس، داندازخود را از نقاب به سایه برون  نظرات از این طریق ای درآورده تامحاوره

و  وصالانسانی برای ۀ شخصیت و عاطفاست. همچنین  دهدر مقابل زبانش خاضع ش معمول شعری

های اجتماعی توان گفتمانالبته در اثر بدر شاکر می است.در شعر وی نمایان گشته سرود عشق زمزمۀ 

 است. تحلیلو فرهنگی متناسب با آن را نیز شاهد بود که با روش روساخت در ساختارگرایی قابل

 حُبّاً.کانَهرمنوتیکی، هَلبدر شاکرسیّاب، معناشناسی، قوس  کلمات کلیدی:
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 . مقدمه 1

 کنندنسبت به گذشته استفاده میهای تغییریافته مضامین جدید و قالب ازشعر خود در شاعران، بسیاری از 

شناسی جدید در زبان هاست کهآن یکی ازر ریکوپل iهرمنوتیکسقوَو به زبان توجه ویژه دارند.

به درجۀ با رویکردهای علمی  را تحلیل متون ،شناسیمطالعات جدید زبانموردتوجه است و از آنجا که 

هرچه بیشتر شناسی توان به لایهمی(؛ پس با آن 45: 1401، نژادرامدالا ؛رضاییر. ک: ) رساندهتری ئنمطم

های شاعر از اولین سروده "اهل کان حُبّ"ا عنوان شاکرسیاب ب ربدست یافت. در این راستا، قصیدۀ د شعر

در این نوع مدل و  ( آمده1948)" ازهارذابلۀ"در ساختاری جدید اما سنتی در محتواست که در مجموعۀ 

، احساسات پردازیشناسی در قصیده، همچون شخصیتبر این، عناصر زیبایی . علاوهگنجدشناختی می

شود، علت انتخاب قصیدۀ زیبایی مشاهده میشاعرانه و تخیلات ادیبانه در طبیعت و آنچه پیرامون آن به

به بررسی و تحلیل  حاضر در پژوهشست که وی برای تحلیل در مدل قوس هرمنوتیکی ریکور ا

 .است پرداخته شده مذکور در قالب مدلآن و روساخت  زیرساخت

سخن کارساز است و  خوانش و ذوق خواننده و زیبایی در کیفیت های فهمیارائۀ مدل آنجا کهاز    

ازپیش مشخص وادی را بیشنظر پژوهشگران این  از آن در ضرورت استفاده ،کندتفکرات شاعر را بیان می

 پژوهش نوع ن را درآ خوانش جدیدی از متن است که درنیز نوآوری مقاله . لازم به ذکر است کندمی

 زبان زمینۀ در سوال تحقیق موردنظر به پاسخگویی دنبالبه جدید خوانشی با زیرا دهد؛می قرار ایتوسعه

 با را هاآن بتوان  تا برده کار به خود اثر در را معنایی هایمؤلفه از مواردی چه نویسنده  است؛ یعنی اینکه

محوری انسان گرایی،طبیعتهای زبانی در جهت در این ارتباط، مؤلفه کرد که خوانش مذکور مدل به توجه

 شود.های آن محسوب می، از فرضیهنمود بیشتری داردهم گرایی ها طبیعتدرمیان آنکه  و انسجام

 . پیشینۀ پژوهش1-1

به مناسب است ؛ ارتباطی مباحث قبلی با مباحث کنونی هستند ۀهای تحقیق حلقاز آنجا که پیشینه

های دیگری چون ، اما با روشدنرسد بیشترین شباهت با این مقاله را دارهایی که به نظر میپژوهش

 :شوداند، اشاره تفسیر، ترجمۀ لغات و نقد همراه با رویکرد ساختارگرایانه به آن پرداخته

تفسیری میبدی در  ۀگانهای سهاز قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت"فرزاد بالو در مقالۀ  -    

نویسنده موارد مذکور در قوس را در تفسیر شباهت اسمی با مقالۀ حاضر دارد. ، 1395، "الاسرارکشف

ر پرتو قوس مجلس وی تطبیق داده و به تحلیل رویکرد تفسیری میبدی د سهالاسرار میبدی در کشف

 .است عمل نیامده، تحقیقی بهو بر طبق آن اما از خود این مدل ؛است هرمنوتیکی ریکور پرداخته
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بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل "در مقالۀ  محمود مرتضوی، ابوالفضل ساجدی و علی مصباح -     

متون دینی دانسته و سیری های فهم های موجود در اندیشهراهی برای دفع و رفع شبهه، 1397، "ریکور

 .نداسه عنصر تبیین، فهم و تصاحب پیشنهاد داده منطقی در فهم را با ترکیب

در هرمنوتیک « دادنبه خود اختصاص»در هرمنوتیک گادامری تا « کاربردی ۀسوی» فرزاد بالو در -     

ها نظام هرمنوتیکی آن ، به مقایسۀ تطبیقی بین دو روش فهم در1398، ریکور با تکیه بر متون عرفانی

خود خصوص در سویۀ کاربردی از گادامر و بهها در مصادیق چندی، بهپرداخته و نیز تفاوت و تشابه آن

 است.  ریکور آمدهاختصاص دادن از پل 
 . بحث و بررسی2
 حرکت از فهم اجمالی سوی فهم عمیق است.به حرکت از تفسیر متن ،روش پل ریکور در هرمنوتیک ادبی 

 زند و سپس به روش ساختارگرایی توضیححدس می  خواننده در ابتدا معنی را تفصیلی که سوی فهمبه

و ( 373 :1393)شمیسا،  است نامیده هرمنوتیکی روش را قوس این رسد. اومی سپس به فهم و دهدمی

است  برانگیز را ارائه دادههای تحسینتئوری ،در شناساندن این دانش و تحلیل و بررسی آن ،در این ارتباط

 که شتهن داعاسوسور اذ دو شدن از ساختارگرایی فردینان ثرأخود بر مت وا .(11 :1394 ک: داونهاور، )ر.
 وی .نمود صورت عینی  مطالعهتوان آن را بهساختاری دارد که قوانین خاص بر آن حاکم است و می ،متن

های متن صورت ،عبارت دیگر(؛ به17: 1887)ریکور،  خواندیم "ایدئولوژی متن مطلق"این نگاه به متن را 

که در نظریۀ خود آورده  (Ricour. 1981. 145الفاظ است )ۀ وسیلیا مراد ذهنی اثر به ،سخنان ۀشدتثبیت

  است. 

 (Explanation) :متنتبیین. 2-1

زند محک میسخن را  ۀشنوند ۀمتن، ساختار آن را بررسی و پیشگویی اولی تفسیر تبیین درۀ مرحل 

(Rogers. 1994: 164).  از متن موردنظر که سازندۀ در این مرحله ساختارهای زبان در نظام کلی و برآمده

جمله موارد مهم این قسمت، تقابل هشتگانۀ معنایی در میان واژگان است که  از شود.معناست، بررسی می

ایف، مدرج، تکمیلی، جهتی، تعبیری، واژگانی، مجازی در معناشناسی کاربرد دارد و عبارتند از: تقابل تض

شود، می دیده "هل کانَ حُبّاً "طور واضح در شعر (. آنچه به86: 1399نیا،قائمی) یمفهومو تقابل در نمای 

 :کند. مانندها را بیان میبیشتر تقابل تضایف است که نسبت معکوس میان معانی واژه
 ماً؟نَوحاً وابتسا ؟الحُب  مایکونُ 

صورت به سوال خود را استفاده کرده تا جواب "و ابتسام  نوح"از کلمات متضاد  خود شاعر در شعر     

باعث  ،فوران کرده ،صورت عشقآیا دوستی که در وجودش پیدا شده و به  ش بدهد.اتعجب در دوستی

 برای ارتباط با گذشته و حالِو ا ؟است باعث لبخند گشته حال کهدر عین گری و ناله و فریاد او شدهنوحه
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مند های معمول بین عاشق و معشوق در شعر خود بهرهتا از کنش گرفتهاز واژگان متضاد کمک  ،زندگی

 محصول عشق هر دو را ،ستادلداده  عاشق او که در شعرش و فضای زندگی خود را ترسیم نماید. شود

نشان  داد،هایی که در این راه باید انجام شتگیو از جان گذ معشوقه تا اطلاعات کامل خود را به دانست

با هر دو را از این طریق،  شاد است وامید به وصالش در غمگین و هم وا هم در غم جانکاه دهد.

 ۀنزدیکی دو کلمکه برای هرشاعری متفاوت است، برسد.  "روانی معنای"نمایی ذکر کرده تا به متناقض

های خودش را هم دارد در عین حال دشواری ،حقیقت است که عشقاین  ۀکنندتداعیمذکور در جمله، 

 امکان وصال و امکان فراق معشوق با آن تضاد د وپذیرش آن امکان دار باشد،و چون از طرف معشوق 

 شاعر با این روش عبارت را چنان به چینش درآورده که به عبارت دیگر،؛ ستا شده سازیفهوممموجود، 

شود. او  فزودهاوجودآمده آیی بهباهم در به زیبایی سخن ،با این شگرد تا ،یجاد کننداین دو با هم تضاد ا

م را گیرایی و جذابیت کلاو  داده سوال پیوند و با iiشدن متن استفاده کردهظرفیت زبانی برای هنری از

کرده نمایان  "قترابِ ا وابتعاد شاعَ فی آفاقِهِ ظلّ"در ،در کلمات ابتعاد و اقتراب ،در زمان نزدیک و دور

  است.

که هر  مکان دور و نزدیک دراست  تضاد معنایی "مِن بَعیدٍ للهوَی أو مِن قریب" در هم بعید و قریب     

او یا در مکانی دورتر که با توجه به بیت امکان دارد محبوب در آنجا باشد؛ در مکانی نزدیک به لحظه 

، دوری که هر "وابتعاد شاعَ فی آفاقه ظِلُّ اقترابِ"گوید: داند، آنجا که میقبل، آن دور را هم نزدیک می

 شدنش وجود دارد.آن، امکان نزدیک

 هاروابط سازه. 2-2

شود که در محور همنشینی بردن به بطن متن، با شناخت روابطی حاصل میطۀ علمی و ادبی برای پیاحا

( خواننده نقش زیادی 137: 1380شود و به علت عدم وجود صراحت در متن )آلستون، کلمات حاصل می

های کنندۀ ارتباطدر شناخت روابط پنهان متن دارد. پساساختارگرایان نیز متن را با اجزایی که دارد، ایجاد

. با (216: 1393، شمیسا :ک .رکنند )های زیادی دلالت به مدلولاست  ممکن هادال دانند؛ چونمتعدد می

 در سطوح واژگانی، نحوی هاجملهبه موضوع کیفیت ساخت  توجه به مطالب فوق و اهمیت این مبحث،
 .شودمی هپرداختبلاغی که کانون بحث حاضر است،  و

 واژگان. 2-3

 "تبیین"از آنجا که شناخت لغوی و بلاغی واژگان یکی از اجزای شناخت در قوس هرمنوتیکی به نام 

تر شدن متن نیاز به تحلیل کلماتی که برای روشنشود، مناسب است تا مختصراً به توضیح محسوب می

 بسنده شود. معنایی بیشتری دارند،
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 که باد آن را به شودمیگفته  ای متحرکریزهشن به در اصل. تسا " هامَ یهیمُ"این کلمه مصدر هیام:      

  ای آمده که در پسمعنی دلباختهدر این شعر به (.هیم ۀماد ،1414منظور، برد )ابنطرف میطرف و آناین

گر عاشقی جلوه، رود و چون تشنگی را هم در خود داردطرف میطرف و آناین سرگردان و بهخیالات، 

زده را در میان تفکر شخص حیرت ،شاعر با این کلمه .است شتهگاز تشنگی عشق واله و حیران  است که

و از این  استسختی باشد که در آن رشد کرده محیط گویای تا  ،جهانی پروراندهوخم ایناشیای پرپیچ

 ابراز با را او مسیر نای در و دریابد هایشمصیبت در را شاعرتا خواننده  ،بودن آن اشاره کندطریق به پوچ

 .دکن همراهی همدردی
افرادی که دارای  عشق و محبت در موردنیز معنی گرمای زیاد و (، یحرر -)حرر ۀالحرََّی: از ریش     

 ،رود. او با این واژه، حقیقتی را که در جزئیات زمانی و مکانی وجود داردکار می به ،عشق زیادی هستند

 .تر شده و نشان از گرمای عشق او داشته باشدتا به احساسات، نزدیک و نزدیکبه کار برده آن ساختار در 
معنای تشنگی و در اینجا همان تشنگی عشقی است که در دیدار به (أَوماً -یؤومُ -)آمَ ۀشیأوَام: از ر     

شعر  اینکه شاعر در .کندمیبیشتر  را تشنگی محبت ،و هرچه  دیدار بیشتری داشته باشد شودحاصل می

صفا و یکرنگی را با  تاعاطفه را با احساس بیامیزد که ن است ای برای کرده، استفاده "أوام" ۀخود از واژ

 د.کن صحبت درخشان ایاز آینده و بیامیزد تأمل فکری خواننده
 صادرالبته م دارد.معنی خرامان خرامان رفتن، بهره و نصیب  و(یحظینَ: این کلمه مضارع از مصدر )حَظ    

دنبال دارد های متناسب، مفهوم خود را بهدر جایگاه  هم دارد که "حظو، حِظوَۀ و حِظَۀ"چون  دیگری

اثری محسوس  آمده به کار رفته کهنچه پیشآ نبردن بهمنظور بهرهاین کلمه به (.حظو ۀ، ماد1965)زبیدی، 

 تداعی نیز جهان از استفاده عدم در بودنهمگانیدنبال دارد. در مفهوم این کلمه، بینی را بهپیشو قابل

 .کندمی ترسیم انسانی هایخواسته به توجه بدون را جهان از تصویر ترینکلی جهت، این از و شودمی
 ۀماد :شود )همانمعنای بده و بگیر هر دو آمده و از اضداد محسوب میبه از باب تفعیل هیئِی: فعل امر     

 این کلمه در مجاورت خطاب با .زندسر میفاعل آن  زا شی باشد کهتواند اشاره به خواهه می( کهیأ

طبعاً با . است از منادا برآمده تا گویای اثربخشی و کنشی باشد که ،نث به کار رفتهؤصورت مبه "سکأ"

در معنی  پرسش خواننده در مورد چه گفتن آننیز  "کأس"کردن منادایهمنشینی این دو کلمه و خطاب

 آید؛می پیش کلمات نوع این همنشینی محور در "یعنی"ن جهت که بحث ایآید و از پیش می مراد شاعر

دادن شوق در اعماق وجودش آنجا که برای نشاناصه خ iiiآورد؛درمی "داریعنی" اشعار جرگۀ در را آن

 بودننوآورانه و تازگی جهت از چینش نوع این است. کرده استفاده "فراراً +أطرقتُ"از محور همنشینی 

 شعر از برآمده و از این طریق نیز هنر کرده iiزداییآشنایی رانده، سخن ناآشنا اشَکال با را خود دقت که

    است.نموده زیبایی بیان را به خود
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 رود )ر.رود. معمولاً در موارد ناشایست به کار میرفتن، از اضداد به شمار میکردن، بالاسقوط: الهوََی   

رود و داشتن زیاد و دلباختگی به کار میبیشتر در معنای دوست حال،(. در عین142 :2003عسکری، ک: 

داغی بر باشد، کاربرد آن در مورد معشوق تناسب معنایی دارد تا آفرین تواند مرگاز آنجا که شدت آن می

 با شده، همراه انجام "هویال" و "ل"با   در این نوع ترکیب که باشد. لذای داشته بیشتردلالت محبت را 

 به را آن توانمی زیرا شده؛ "گشتاری ابهام" آمدن پدید باعث کاررفته،به "بعید، غریبِ" متضادهای

 i.نمود تفسیر شد، اشاره چنانکه مختلف، هایگونه

 سطح نحوی بلاغی. 3

دهد که برای سطح نحوی بلاغی، قسمتی از سطح ساختاری قوس هرمنوتیکی را در تفسیر متن تشکیل می

 شود.  میدارند، بررسی  دادن این موضوع، برخی از مواردی که در این زمینه اهمیتنشان
نیافتنی دست تقریباً آنچه .(104 تا:الهاشمی، بیتمنی محسوب شده ) "لیتَ" ۀاین کلمه نایب کلم لو:     

شود )الشرتونی، می  صورت حرف امتناع غیرجازم بر سر ماضی آوردهبه ،علت امتناع شرطو به است

 شعر در "تمنّی+ کم" با آن ، ترکیباز آنجا که مقتضای حال، گویای درون شاعر است .(374، 4، ج 1387

 دوچندان معنی آرزو در ذهن شنونده رساندن با ارتباط، مقام در را سخن بلاغت "المکلومُ قلبی تمنّی کم"

 .است نموده
از صورت منقطعه و به است معنای بلکهبه "ام خقوق الأضلع الحَرّی، إذا حانَ التّلاقی"در جملۀ  م:اَ     

(. شاعر با 89تا: الهاشمی، بیآید )می هم برای تغییر یا نفی ماقبل "ام"و این نوع از جدا شده قبل ۀجمل

 است.عقیدۀ خود را با قطعیت بیشتری بیان نموده و آن را از آنچه ماقبل آن است، جدا کرده این کلمه 
شود و مبنی بر سکون است. قصد محدودیت از آن می  معنای بسیار وبه ،عددی خبری ۀکنای وجز: کَم     

یعنی  ءبرای استبطا ،مثل اینجا ،در برخی موارد. (421 ،2ج  :1964 ،لعقیطلبی دارد )ابنصدارت ۀجنب

  .(213 :1374)تفتازانی،  رود، به کار میرودانتظار می ندادن کاری کهکندی یا انجام

برم، مبنی بر کسر و محلی کشم، رنج میدرد می:  "أتوَجََّعُ"به معنی  از نوع مضارع است اسم فعلآهِ:      

 ،دروناز برآمده  "آه" (.303، 1ج : 1964 ل،عقیاز اعراب ندارد و فاعل آن ضمیر مستتر وجوبی است )ابن

 هایش را با احساسات شنونده پیوند بدهد.او تا دردها و رنجزندگی پرمشغلۀ  ای است ازعلامت و نشانه
است  دهدرآم گونهو این بوده "أل"این کلمه در اصل د.بار استفهامی بیشتری از همزه دار، هلَ: هل    

 برای تصدیق به کار "هَل" از استفهام با در بند اول، استفاده (.49، 1ج : 1384، حاجبو ابن )استرآبادی

کردن فعل، گرچه کرده، ضمن اینکه مخاطب نتعجب را دوچندا، استفهام "هل"این جمله باآمدن  رفته و

تکرار آن برای  .اما آن را عمومیت بخشیده تا ضمیر متوجه هر عاقل دیگری بشود ،خطاب با خود است

گویی او با شخص دیگری سخن  ،از آنجا که فاعل جمله خودش است ت.کید در مفهوم تعجب اسأت
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صورت طرفینی معنی به ۀدر ارائ ،جهت مبالغهبه و درآمدهتجرید  تا به شکلاز او جداست  گوید کهمی

 "الذی"، مفعول اولشود. این در حالی است که مشاهده می "هیاماً الذی القا تسُمّین هل"چنانکه دربیاید؛ 

 ،های زیادست که بعد از مدتا ایشاعر دلباخته ، تبعاته و آنگشتکانون معنایی شعر این کلمه،  .است

 ۀصورت استعارسرگردان عاشق بهیعنی:  "هیام"دوچندان گشته و به ،محبت او در دیداری که حاصل شده

کند. در های بسیار او را دیدار میبعد از مدت؛ چون هیام را به محبوبی تشبیه کرده که مکنیه تعبیر نموده

تا چگونگی پیوند خود و معشوقش  الذی باشد، ذکر شدهبه را حذف و  از لوازم آن که این حالت، مشبه

در  جمله حرکت و پویایی .است یاصلۀ چون شالود ،این چگونگی در ابتدای کلام آمده .را بیان کند

ی با آمدن هیام در کنار الذی در هیئت انگاری وانسان کهطوریبه ،گشته های خیال کاملاً هویداصورت

 شود.مکنیه نیز مشخص می استعارۀ
ن آ مسندالیه چشمان شده،سیهاز  سخن بعد، ۀآن است که در قطع ،های سخن در این شعراز ظرافت    

 ۀواسطبه "الحوُرالعیون"در  "ال"ضمن اینکه  ،بیان نماید حوصلگی و رنجوری خود راده تا کمشحذف 

 .ا شناخت او را هم برساندتاست  "ال عهد حضوری"نکه در ذهن شاعر حضور دارد، آ
 او در آخرین عبارت این بخش آورده:   

 ."لیتَ قلَبی لمحَۀٌ" 

زایش معنا  و همنشینی آن با قلبی، و اراده به کار رفته  در اینجا برای حصول چیزی بر سبیل محبت "لیتَ "

فی ایجادشده را شکل بخشیده و خود را عنصری منعطف در آن طاعکه کنش طوریبه ،در پی داشتهرا 

 هم ثانوی معانی برای و رودمی کار به تمنی برای فقط "لیتَ " که حالی است در اینکند. زمان معرفی می

تا  دارد iiزیرشمولی ۀن رابطپیشی ابیات در عاطفی "لو" کلمۀ با جهت این از و ندارد کاربردی

 پذیری و آرزوی شاعری را برساند.انعطاف

 محسوب هم نو های شعراز ویژگی تکرار است که ،شوددیده می سیاّب از مواردی که در شعر ر:تکرا   

هم به کار  شعردرونی  ناسب با موسیقیی تبرا تکرار (.22: 1392، زارعی و لنگرودیبویۀ آلشود )می

بیانگر حسرت و اندوهی آمده،  "آهاً ثمّ آهاً " از تکرار آنچه (.392 :1401، کدکنیشفیعی ر. ک:رود )می

در اثر آن آهی تا شود بار او را یادآور میچندوقت یک اندوهی که هر زند؛است که در دل او موج می

باعث ایجاد نوعی برجستگی زبانی  ،افزاییبر ضرورت آهنگ از طریق قاعدهعلاوه ،کشد. در این ارتباطب

درونی  موسیقی "آ" کند. ضمن اینکه تکرار مصوت بلندخواننده را جلب میتوجه این معنی که  به ،شده

انسجام متن را هم  بلکه ،تنها زیبایی لفظیو صورتی از نوآوری به وجود آورده که نه  شعر را زیباتر کرده

، شودنوازی میموجود که باعث گوش آراییاز اصوات، واج  ن نوعخصوص اینکه در ایهب آورده،به وجود

 .شودمیهم دیده 
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 التذاذ و تخیل ایجاد برای پردازی،لغت ۀشاعر در زمینتوان اذعان نمود که با توجه به موارد فوق، می      

 نیز و کلام سطح در واژگان سازیغریب و نوآورانه آییِبا باهم ،تا آنجا که در برخی موارد داشته مهارت

 از قوس متن بخش تبیین در از این جهت و رسیده کلمات در سازیبرجسته به  جمله، و واژه تکرار با

  است.درخشیده  خوش مذکور هرمنوتیکی
به معانی  مرحلهدر این فهم از نظر ریکور، همان معناشناسی عمیق متن است که لازم است : vvvفهم .4    

( Ricoeur (101 :2016 ,شود و از شرایط پیشین ذهنی و روانی در زمان صدور توجه  منظور متن،

، یعنی آنچه که با افعال حین بیانی است از خوانش شدهین معانی همان مفاهیم برداشتازدایی شود. زمینه

با نگاه  در اینجا (. از نظر ریکور178: 1393حسنی، ) ردیگصورت می دهیم،در عمل گفتن انجام می

 .شودبرداری میاز مراد کلمه در ذهن پرده در تبیین، ساختاری  دهمراه با در نظر داشتن موار  ،نگرانهجامع
کشف  تاخوانی شده فرضی است، نیت ۀضمنی که همان گوینده یا نویسند گویی با این عمل ادبی، مؤلفِ

 ،آورد )الفاخوری روی از تقلید به تجدید اند کهتهلذا او را شاعر نوپردازی گف ؛شودمعنا از این طریق انجام 

خواهد آن را وست و میاۀ شدگوید که گمدر مورد عشق می "هَل کانَ حُبّاً" در شعر(. 640، 2ج تا: بی

 .راحتی امکان ندارداما به ؛پیدا کند

را با کلمات هیام، کردن متن به تردیدسازی هم روی آورده و سرگشتگی و حیرت خود با سوالیاو      

  :گویدمیهای مستمر نیز پیوند داده؛ حضور پراضطراب فاعلش را رسانده، آنجا که "ام"که با  غرام و حُبّ 
 تُسمّينَ الذي ألقى هياما؟   هَل  

 أَم  جنوناً بالأماني؟ أم غراما؟
حاً وابتساما؟ ؟ نَو   ما يكون الحب 

ى، إذا حانَ التلاقي   (.120، 1ج تا: سیاب، بی) أم خُفوقَ الأضلعِ الحَرَّ
)آیا  نامی؟یا دیوانگی یا عشق میکشم یا آنچه را می بینم( سرگردانی آیا تو درد درون مرا )آنچه را می

 ای کهاختهعاشق دلب ؟(به فکر خود بوده و نام او دلباخته باشد ،است آنکه در دل او عشقی افتاده عاقلانه

از که  "جنون و غرام هیام،"در اینجا با  .شودزده گشته و از او دور نمیاز آرزوهای خود دیوانه و حیرت

 گفته است. هاست، سخن یک از آنکدام

ستفهام تعجبی       سدمی "حبُّ"زااو با ا ست؟ او شادی و لبخند  و کردنو زاری گریه ۀآیا از مقول :پر ا

های تپش ۀو عشق را اداما .را بیان کند شانتا بتواند شدت ارتباطکرده دو متضاد را در کنار هم معطوفاین

لب می ندق یدار ؛دا که د گاه  ند و او حاصلللل شلللود آن جا .را ببی ید خود را در این أضللللع "با  هم ترد

شان ازکند تا ترکیب می "الحَرَّی تصویرسازی  پیوند هردو با هم است، از آن کهبرآمده  و مفهومۀ عطف ن

شانه س :ر. ک هاصورت گیرد )در مورد انواع ن  ۀدرک مفاهیم انتزاعی در قوو چون  (232 :1393ا، شمی

سان، شناختی سی تجربیات پرتو در ان سر ح ست ) می سودی ر. ک:ا پس  (،9: 1402، آبادآزمون علی ؛ا
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صویری از قلب، ش ت شوق که درق سینه، عا صل  هم آندیدار،  و مع دیداری که پس از فراق طولانی حا

آنگاه که موعد دیدار  ؛شللودو مشللتعل می آیدبه حرکت درمی در پرتو کنجکاوی حسللی گونهاین شللده،

سیاه یار  آن با سفرامیچشمان  سمانر سماء( م ید. او از آ یاهایش ؤن چشم دوخته تا به رآ گوید که بهی)

شود سقینی، إذلیسسَماء عن" نزدیک  سقیاً إلا أوامات ست شنگی و "أواماً" اما "اما/ جئتهُا مُ عدم  یادآور ت

ست  ستکه بارش محبت و یاری او ست؛ لذاصلیاۀ خوا سماء آنچه اش ا شت می از معنای  با  ،شودبردا

با هم این علت  و به را برنتافتهیاری او ی باشلللد که امید ۀتواند نشلللانیآن، م iiiiتوجه به نماد بودن

 هم نیست و تاکنون شبه باران یامید کهاست  اینخوردهی دستابه معن "ربک"چون  ،همنشین شده ینف

ست.  نباریده شوق را به حورالعین همانند نموده و بعد از ، "رالعیون الحو"شاعر درهمچنین ا شمان مع چ

صیف می "کأس" در خطاب ،آن شمان محبوب را تو شراب هم با دیدن کند که حتی جامزیبایی چ های 

لذا از جام شللود؛ که حتی یک حباب هم نصللیب این چشللمان نمیطوریشللوند؛ بهها خشللک میآن

شلللود و خبردار وقتی که دیدار یار حاصلللل می .او و محبوبش بدهدبه که جایی  کندمیدرخواسلللت 

جفتّ الأقداحُ فی أیدی ". نکتۀ دیگر در رابطه با فهم جملۀ دهدضللیح میتو"َتمنی و کَم"با  ،شللوندمی

از نوع ضمنی، صورت گرفته تا در توسعۀ بیانی  "گوییهمان"نسبت جملۀ پیشین است که به "صحابی

سیدن به  شد. او برای ر شته و از این طریق تأکیدی برای معنای منظور با آنچه از جمله قبل آمده، تأثیر دا

شمول  "هیام، جنون و غرام"های معناییحبتی که در دل دارد، از مؤلفهمیزان م ستفاده نموده تا به رابطۀ  ا

 ها که شامل انسان سرگردان و سرگشته از عشق است، برسد.آن

 تا شاید گذاشته،داغداری دل مجروح خود را به نمایش  "مکل" با "قلب" شاعر در محور همنشینی      

داند آیا کند؛ چون هنوز نمیاظهار می ی"آه" خود را بادل گاه کند و آنگاه به دل محزونش ن محبوب

آیا این محبوب او را دوست  تا بداند که کنداز عشقش سوال میمحبوب هم او را دوست دارد یا خیر؟ او 

نگاه آن  کند که محبوب بهبه نوری حسادت می "احسدُ الضوّء الطروباً " با دارد یا غیر او را؟ و سپس

خواهد شود و حتی حاضر نیست که محبوب به نور هم نگاه کند. میکند. به تعبیر دیگر، شاعر غیرتی میمی

زیبایی محبوب آنقدر زیاد است که حتی نور در مقابل آن تاب و توان  تمام نگاه محبوب از آنِ او باشد.

کند و به رنگ عشق که ض میشود و رنگ عورود. آسمان نیز با دیدن محبوب، عاشقش میندارد و می

از آن باران  آسمانی است که "یلا تسقین"منظور از ،در این شعر. آیدهمان رنگ ارغوانی است، درمی

؛ شودبای که  برای نوشیدنی او سایهدر صورتی گوید: منظور اینکهمی "العیون الحور" اما ؛خواهدمی

های ممتدش آه کردن باسپس  ؛نزدیک باشند یا دورخشکند چه می ،هایی که در دستان همراهان اوستجام

سوالم در  اما افسوس و آه که معنی  ؟شدچه کسی عاشقت می شناختی؛عاشقت را نمیاگر قبلاً : دگویمی

پرسد: وقت از خود عشقش میآن او عاشق چه کسی است واینکه بالاخره ؛ به دانممورد عشق او را نمی

ها آن ۀهمو. های اهایش است؟ آه بله عشقعشقچیزی از جنس  آیا آن "هوَاها؟أهوشَیء من هوَاها... یا "
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های و فقط به لبه خواهد اولین عشقش در زندگی باشدچون می ه،یکباره با رنگ آسمان اولی پر شدبه

  .حافّۀ اللون الأرجوانییعنی:  ؛رنگ ارغوانی برسد
را نشان  زندگیقسمتی مهم از دوران سخت  "آها؟ ثمّ هاآ ساکبا شکواه" عبارت:او با آوردن این      

 ،با سلاح کلام وزند بیند و فریاد میرا می اوضاع نابسامانی ،و بالاتر از آن دارد درد عشق؛ چون دهدمی

که  شودمیای گونهکوشش او بهو آنگاه  آوردمیدرپی وار و پیطور مدام، کلمات خود را رمانتیکبه

بزرگ او  اما گذارد که در خدمت امیدهای بستهچنان به نمایش می، خود را در شعر جدیدهای آزاد نوشته

أهو شئٌ مِن " گوید:میپس  ؛دهد را نشان شمیزان محبت گوید، تامی یش سخناز هوا تا آنجا که ؛باشند

 ."هوَاها یاهَواها؟

 . آمیختگی مفهومی4-1

فضاهای  تا  هردکمند مکانآن را ن حسد ورزیده و آ به کهاست نوری  ،شده از فضاهای ذهنی ایجاد آنچه

رتباط بین نور متحرک که ا. ((Fauconnier, Turnner, 2002, 3شکل دهد  ۀ آنانتزاعی از ذهن را بر پای

شادمانی که در درونداد دوم شمار میدرونداد اول به شاط و  شکیل داده آمدهرود و ن و ، فضای عامی را ت

از  که در آمیختگی دوسلللاحتی، سلللاختاری نوظهور آوردهوجوشلللی به وجود پرجنبسلللاختار انتزاعی 

 .دهدزده شکل میحیرت ایدلباخته
فضای آمیخته بین قلب و زندان نیز فضاهای ذهنی تلفیقی از دروندادهای عشق و مکانی بسته و بلند     

دو ساختار  ه. او توانستندازداشتهرا از ابراز احساساتش با او که درآمدهی ایصورت زنداناست. عشق به

 .در یک ساختار ذهنی جدید آمیزش مفهومی را به وجود آوردتا مزبور را به فعالیت وادارد 
، انجام داده "الضوءالسّجین و هیئی یاکأس، السماءالبکر" و بااپنداری هم که در رابطه با همذات   

 بیان نموده )ر. ،تعلقات است ۀهمانا رهایی از همکه های سخن خود را در لفافه یگرایمقاومتهای رمانآ

حوادثی را بیافریند که در شعر  تا هبه حرکت درآورد هاخواننده را با آن( و 84 :1376میرصادقی،  :ک

در کنار معناهای  شاعر توانسته معناهای ثانوی راحال در عین .است نخود در جستجوی آ ۀگونداستان

متنی و همچنین روابط در نظر گرفتن روابط درونتا خواننده با  ،ای به کار بردصورت ماهرانهبه ،اصلی

 مند از فهم روساخت به زیرساخت برسد و به ابعاد پنهان متن دست یازد. صورت نظاممتنی، بهبرون

 vvنداداختصاص به خود. 5

 "تصاحب" بهرا در اختیار گرفت و  آنتوان معانی ت، پس میتغییر اسپیوسته قابل متندرک از آنجا که 

دهد و با مناسبت بینامتنی خود موجب آفرینش ادبیات چیزی که متن را با متون دیگر پیوند می ؛آورددر

 "کنیمما هستیم که متن را استنطاق میاین "( و لذا این نظر را که 625: 1386ر. ک: احمدی، )شود می
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از جانب شنونده و  دیالکتیک متن تعاملی است ،قول گادامره ب کند وتقویت می ( 24 :1391 )پاکتچی،

 توان فهمیدمییعنی  ؛(234 :1377ای در فهم جدید است )کوزنزهوی، فرینشی تازه و واقعهآ که نمت

 بنابر آنچه. (386 :1385 ،ک: واعظی لف متن هم ختم شود. )ر.ؤاز م نه متضاد(متفاوت )گونه که آن

 .محوری یکی از زوایای این قوس استلفؤ، مریکوری فهم وشدر این مدل از ر گذشت،
 تبیین متن                                                              

                                                                     

 
 فهم                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           دادن                                                              خود اختصاصبه                                                                                              

 1 ةشمارنمودار 

     

توصللیف جدیدی و معتقد اسللت خواننده نیز تکیه دارد  بر خودفهمی  ریکور ،لذا در قوس هرمنوتیکی  

صاحب" تواند آن را بهمیو دهد از آن را در ذهن پرورش می شعر قابل آنچه در .درآورد "ت شت این  بردا

وار با درگیر کرده و رمانتیک شو آرزوهای هارمانآ که شللاعر خود را برای رسللیدن بهاسللت  این ،اسللت

 یهوا ۀکنندبیان ،سللوال در ترکیب "هیام، جنون و الأمانی" کند. کلماتکلمات خود در این راه بازی می

شاعر در راه وطنِ ست که  ست؛ آرزو  دل،طبیعی ا شان  وار دلباختگی خود را بهمجنون پسمند آن ا او ن

صال . آزادی انداز آن غافل ست کها مردمی ۀکنندسوال او آگاهگویی  داده و سخت میخود یا و  ؛بیندرا 

سیدن به یار را در موانعیحال وقتی در عین داند بر نمی اما ؛تواند آرام بگیردنمی ،کندخود حس می راه ر

ضجّ شک ریختن دارکند ی هاین ماجرا  در اینجا از دیالکتیک معنایی در  د.ا لبخندی بزند که معنی بدتر از ا

شاعر، صال برای  امیدی هر دو کلام  شک. شودمی ایجاد و ستگانی متن، در کاررفتهبه لبخند و ا  از واب

توانند در نیز می لحظه هر و باشلللند یکدیگر مدلول یا دالّ توانندمی یک هر اند کهمدلول و دالّ جنس

دار و گسترده از شها جهانی متصور کرده که بسیار کِوقوع بپیوندند. شاعر از پیوستگی آنتوالی زمانی به

ست ستپیشاما از آنجا که قابل ؛اتفاقات و جریانات ا شاعرانه مبتنی بر  ند،بینی نی پس وجودشان در خیال 

در این هنگام از شوقش در دیدار آسمانی  ها نیز هستند.آن ،ذهنی شاعر است که تا شاعر هست ۀفلسف

دارد و با که در آن سلللرزمین  هایی اسلللتسلللختیهمان . این امیدی هم به کمک او نداردگوید کهمی

بر آنچه ندارد مغلوب می  را هایشداشته و تنهاست اما ؛برسد دل خویشتواند به داد می کردنشانبرطرف

زند و لحظه به لحظه از پهنای وجودی آن به عدم گام خیمه می های خوداندک بر نداشلللتهاندک ؛ لذابیند

 رود. میبرداشته و در مسیر کاستن 
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 تصللویر نیز به او روسللتانشللینی و سللاده زندگی آن، ازبرآمده  معانی از زیادی بخش واز خودفهمی     

شید شعرش شود؛ زیرامیه ک سط و آخر  شیو ،او در ابتدا، و انگیز محاوره و گفتگوی درونی و خیال ۀبه 

گویی شدگی و حقیقتکردن، عرفینمادین ،از کلمات وجودآمدهو با صور خیال و تشخیص به حرف زده

حال در عین ،او با این نگاه. جامعه برسللاند بطنبه  ،تا بتواند از آنچه در درون دارد گذاشللتهرا به نمایش 

را در برخورد با نگاه خود اما با مفهوم ایجادشلللده نگاه عاطفی  ،کرده که ناامیدی و امید را با هم جمع

ای و سوالی، محیط جدیدی خلق اوصاف محاوره نآو از طریق  iشود متعالی شعرش تا ،عقلی غلبه داده

سپسشوددیده   حوادث زیادی در آن ای کهنهگوبه ود؛ش سعت  ؛  ثر أپردازد و از آن متآن میدامنۀ به و

 .(238: 1979و المهندس، مجدی اول شخصیت اوست ) ۀدر درج چون ؛شودمی

، یی ایجاد شدهگفتگوخودبا  آنکه توصیفات  درآمدهی اگونهبه یبافت متنشود، می چنانکه دیده   

با تکرارهای موجود  تا شدهصورت منظم ترسیم وار بهمحیطی دیالوگ و دهدرآم یصورت سوالات متعددبه

و شنونده یا  گویدبایماها و اشارات خود در مورد اعتراض سخن  اببتواند  "أَم، هوََاها، آناً" چون تکرار

  خواننده را درگیر نماید.

 گوید:آنجا که می ،مند استاو از زنان هم در این راه گله
 العيون الحور لو أصبحنَ ظلّاً فى شرابى/ جفّت الأقداحُ فى أيدى صحابى

خیال وارد  ۀحال از روزناو در عین که در بند هستند. دهدمی زنانی ندابه ، خودزادسازی آ در راه شاعر    

خود  ۀنگاه ویژ ،او بگوید اش بهخواهد از دلباختگیآنجا که می ،خود به وطن ۀشود و از شدت علاقمی

با احساس خود را  ۀشدت احساس و علاق وشکل نمادین بسازد  تا کندبیان می "العیون الحور" ترکیب را با

اکنون در میان مردمان  که همان؛ بیان نماید (،27: 1391عزت و کرامت که ذاتی هر انسانی است )مظفری، 

کند که تحت تأثیر اوضاع و احوال نمانده. شرایطی را بازگو می برایش رمقی شوطنهم ۀروح و خستبی

دیگر  و ن بخشیدهآ انگیز و رمانتیک بهروحی غم "حجفتّ الأقدا"با . پس سیاسی روزگار سخت است

احساسات کند تا موجبات بیداری را فراهم کند و ها افتخار نمینآ را در کنار خویش ندارد و به شفرزندان

وجودآمده برای همانند شخصی که برای وقایع به ؛چنین بیان می کند دیدگاه فکری خود را او. را برانگیزد

 ۀاما از ناحی ؛نیز به این کار دست زد تا در این مورد حکم کرده باشد وا ،خود حق قضاوت قائل است

 :با عبارت پس اوست،  کلماتی که بیانگر احوال

 شهای زیادی از محبوبسازد که مدتصور خیالی از معشوقی می "أن یحظین حتی بالحُباب دونَ "   

اما این عشق یک  ،شودمیاگرچه این دوستی در ظاهر یافت و  .او ندارد گرفته و دیگر تمایلی بهفاصله 

اما عشق راستینی که بتواند برای  ؛وجود دارد زیادی همان که در وجود افراد ؛شودمحبت دروغین می

! با توجه به این آمیز و فریبکارانهپیشرفت انگیزش ایجاد کند؛ موجودی کمیاب است و سیاستی دروغ

روییدن گل  ،هگشتاز باران محبت و دوستی به وطن محروم گشته و یا از او جدا  طبعاً بیابانی که دیدگاه،
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جوابی  اما، ای داشته باشددلسوزانه نجواییش خون وطخواهد با و گیاه در آن بسیار بعید است. گویی می

 :است. در عبارت رمق گشتهبی جا را فرا گرفته وچون خشکی همه ؛شنودنمی

نماد وطن گرفته و او را   جام را شاعر با ندای کأس، "السّکری مکاناً  کمِن حافاتهیئی یا کأسُ "    

آنگاه  ،آفرینیکند. این مضمون اشمعرفی ،مخاطب قرار داده تا به عنوان معشوقی که سبب دلدادگی شده

تا از او درخواست  همنشین شدهفعل امر  ،آید که با حرف ندای بعد از اسمدادگی ذهنی در میبه تراش

 کرد، در آن زندگی با اشتیاق که بتوان یعنی جایی ؛او بدهد که دارای تپش و اضطراب باشد جایی به: کند

کننده شراب مستکهنهه، همراه با شرب یا شراب آمد "کأس"اینکه  خاصه .چون برایش اغتنام فرصتی است

 ،اتحافّ چشانیدنز ا است. منظور گشته نمادین، تشبیهاین  ،(هالبه) "من حافات یاکأس+"که با ساختار 
ظلّ و " عاشق معنی پیدا کند. کلمات ایبخشی و دمیدن روح امید در دل است تا زندگی دوباره برروان

گاهی تبدیل آهای ناخودآگاه ذهن بشری را از ناآگاهی به خودتا جنبه ،در کنار آفاق آورده را هم "اقتراب

در اثر عوامل مختلفی همچون ترس  که تتی اساظلّ یا سایه، خصوصی او زده باشد. بهامیدی ۀ و جرق کند

مدار شود. ترسی از عوامل بیگانه و قدرتها میکردن آنسعی در پنهان ،درون و بیرونعوامل و وحشت از 

اما این ظلّ  ؛اندها را بردگانی گرفتهآن ستمگری که راه پیشرفت و ترقی در کشور را مسدود کرده و آن

حال د و در عینبرساندیشی مثبت گرایی بهیشدن به کار برده تا از منف)سایه( را در کنار اقتراب، یا نزدیک

اما حضور اجتماعی را هم با آمدن ؛ ومرج را متذکر شدهشرایط متزلزل و هرج "خفوق و التهاب" که با

 خود نمایان ساخته ۀناسازگاری برای شنوند صورتبخشیده و دو تصویر متفاوت را به استحکام "آفاق"

 ماندگیعقب ازشکلی طنزوار او بهآید. به وجود آمده و می که آنچه در خود دارد و آنچه در اجتماعی ؛است

قلبش را  عشقی که ؛شناختکاش دلش معنی این عشق را نمیی ا؛ رزو کردهآ نجا کهآ ؛جامعه سخن گفته

ی امرداند و عشق را این کار را اختیاری نمیوی است.  دار کردهریحهمجروح ساخته و عواطفش را ج

 :گویدکند و میباری ندا میسفأت و آن را با اندوه شماردبرمیدرونی 

وقت معنی دوستی و آن یدیدشناختی و نمیکاش این دوستی را نمی  ،"آه لو لم تعرفی هذا التّلاقی"      

 باعث و دهد می رخ ناگاه به که است دیدارهایی  دوستی، عواملاز جمله چون  دانستی.را هم نمی

متصور نموده. ای تاریک و مبهم را آیندهشدنی که در عین خوشی، نزدیک شود؛ می یکدیگر به شدننزدیک

چون آنچه شاعر در زندگی خود دیده بسیار نامطلوب  ؛فراز و فرودهای زیادی را به همراه دارد همچنین

. د که از مردمان زمان هیچ انتظاری نباید داشتاننمایبا این عبارت چنین می رواز اینو  استو تاریک 

 :پرسدبا تعجب می آنگاه

و  به دل انداخته یعنی محبت را ؛های او را لمس کردهلبچه کسی  "أیّ ثغرٍ مسَّ هاتیک الشّفاها"    

هایی که متحمل شکایت از دردها و رنج ؛کندشکایت عاشق بروز می پس از آن،؟ باعث شده مفتون او شود

وحدت در  ن،باشد. شاعر با این بیا احساسات های مداوم درآمده تا حاکی از آنصورت آه و آهشده و به
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 به این صورت که از کلیتی به نام حبّ ؛به کل پیوند داده ءاز جز آن را کثرت جامعه را تبیین نموده و

چنان  ،آنگاه با تعابیر دیگر جای داده،و آن را در شعر خود به شکل سوال  آورده وجود به انگیزشی ،وطن

ساکبا " این تعابیر از همنشینی .که بتوان مفاهیم متعددی را از آن برداشت کرد دادهانجام  ایحرکت ذهنی

وشیده تا درد نهفته را آشکار سازد و از آنچه در دل دارد و کده و کرا زیبایی ادبی خاصی پید "یو شکو

اما از آنجا  ؛رساندمی ن  راروه دل، دردمندی دآ اعلام شکایت کند. شایان ذکر است گرچه ،ناخرسند است

در قالب آن بیان  هطلباناجتماعی به خود گرفته و اهداف اصلاحۀ جمع است، شکایت جنب ۀکه وی نمایند

ها یا اینآ سوالی از خود می پرسد که اجتماعی رخ دهد. این مطالب را با  ی"بثّ الشکوا"ده تا نوعیش

صورت یک سبک گفتاری در شعر درآورده را بهمطلب این  شاعر عشق است و معنی عشق و محبت دارند؟

را بخشی و خوشحالی موجبات آرام ،اگر محبت اینکه سوال از. سوال به بیان ماکان بپردازد قالب تا در

از نور  دهد کهگفتم عشق است؟ این خیال شعری را تا آنجا ادامه میکه پس آیا این همه  ،دکنفراهم می

علت این  ؛یار، طروب است و بانشاطر چون هنگام دیدا ؛دورزمیاو حسادت ه ب  ،انگاری کردهانسان مه

یش از بچیز کند و از آنجا که هیچعشقش را به خود جلب می ،چون نور با نشاط حسادت چیست؟

واسطۀ دیدارش در بهکه کند پس به نور هم حسادت می (،28 :1381حسادت به عشق شبیه نیست )بوبن، 

 ظاهر نکند.  ،دارد را هرچهتا  شدن است؛ چون دربند دلی است که نقاب مو را گستراندهشرف ذوب

چون بارانی از خود  ؛کسی از او استفاده نکردهاست و  نخوردهآسمان را گفته که در حقیقت دست    

 اشارغوانی یا بنفش تنها رنگ ،از هفت رنگی که داردو  بارانی از امید که بر کشورش ببارد .استنبارانده

رزوی آ آنگاه .جویی استبرتری و همان که نماد قدرت ؛دیدن استاست که در شرایط معمول قابل نمایان

کند و امید آن را دارد. محبت و ادی را دیدار میآز از آن نور زندانی بود کهاین کرده که کاش پرتوی 

ای صورت محاورهسوال و جواب شعر را به. او کشدعشقی که تمام آن همین است و انتظار خبر آن را می

ن شعری اوزا شعر و زبان ادب، چنانکهبا طبع ل؛ اما بادر قالب گفتارمتنی درآوردخود را  نظراتدرآورده تا 

در شعر وی و سرود عشق  وصالانسانی برای ۀ شخصیت و عاطف رواز این در مقابل زبانش خاضع شوند.

  است.نمایان گشته 
 نتیجه

، معانی دلخواه جدیدبدر شاکرسیاب شاعری متجدد است که توانست در شعرهای خود با تکیه بر شعر 

است  "هلَ کانَ حبُّاً"آن شعری با عنوان  که نمونۀ به دست آورد برانگیزی احساسخود را با ساختار کلمات

شده کاربردهداشته و کلمات به اشسازیاو تأثیرات زیادی در شخصیتۀ زندگی چندسالدهد نشان میکه 

معلوم شد . همچنین دارد ،حکایت از تفکرات ادبی و پیوند آن با اجتماع و آنچه در آن اتفاق افتاده آن،در 

وقت و حال خویشتن  ۀواسطو آنچه به است های درونی شاعرمحصول تجربه "هل کانَ حُبّاً "ۀ صیدکه ق
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با توجه به خواننده ؛ چون کندرا برای خواننده تسهیل می "دادنخود اختصاصبه"گرایش  ،به آن رسیده

را در  جدیدجهانی از معانی  ؛آفریندرا برای خود می معنا دارد، فق دیدی که در هریک از ابیاتازمینه و 

تواند این قصیده، میدر کاربردن سوال و جواب و به احساس غربت، تشخیصنیز  .گشایدذهن خود می

 بیانو از خودفهمی فهم یعنی تبیین،  ؛هر سه عنصر آن دربا توجه به قوس هرمنوتیکی ریکور  تفسیر آن را

 تقابل نوع از کاربرد بیشترینقصیده،  رهای معنایی دبلاز میان تقا. ساختاری منسجم دارد ،. در تبیینندک

پیوستگی خاصی در سطح واژگان و سطح نحوی بلاغی به ، لامکهای سازه روابط در و است تضایف

تری دهی فکری منظم؛ لذا با توجه به مدل قوس هرمنوتیکی، از لحاظ ماده و مضمون، جهتخوردچشم می

که  معلوم شد "از خودفهمی"در قسمت نتیجه اینکه  دهد.اننده نشان میهای پنهان متن را به خواز لایه

شعر برای بسیاری از معانی بطنی در پرتو ساختارهای کلامی بهره جسته و آن را سلاحی این شاکر از  درب

شعر . در این زمینه، دارد ردو هها را از پراکندگی بآنداند و توانسته گذرد، میآنچه در دل میبرای پیشبرد 

 ۀهاست که محور همیکی از آن نمونه "هلَ کانَ حُبّاً " البتهدارد که و بسیاری از نمادهای ادبی را هم در بر

 اوست. باراز عشق و بازتابی از زندگی پرمشقت و اندوه ها احساسات آکندهنآ

 هانوشتپی

1. ArcَHermeneutical ََ   

که از آن به طوریهای زیادی با هم دارند؛ بهشود و تفاوتنزد یک فرد گفته می معنای روانی به دلالت لفظ در .2

 (.28، 1ج ، 1399نیا، ر. ک: قائمی) است و بیشترین کاربرد آن در میان ادبا و شعراست.معنای شخصی تعبیر شده 

شاعر "معنی" .3 ست که مراد  سطه بدون آن ا سیر و توضیح بدون و وا شعر  ؛شودقل میمنت خواننده به تف اما وقتی 

شعر چه میبه شود که این بیت یا این  سیده  سی پر شود و از ک آید می پیش "یعنی"بحث   ؟گویدراحتی منتقل ن

 (.154، 1393 شمیسا،)

4. DE familiarization 

 در  سط لاینزتو که است نحوی یا دستوری ابهام از خاصی (: نوعTransformational Ambiguity) "گشتاری ابهام" .5

     .(154، 1399نیا، ک: قائمی )ر. مطرح شده است 1975 سال
6. Hyponym. 
7.   Understanding. 
8.   symbol. 
9. Hermeneutical Arc. 

 .(211: 1389 ک: موحد، شعر متعالی شعری است که هم عاطفه دارد و هم تعقل )ر. .10
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  اعتماداً على القوس التّأويلى لبول ريكور التحليل المفهومي من"هل کان حبّاً" لبدرشاکرالسّياب
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 .نايرا ،دالعربية وآدابها، جامعة يزد ميبأستاذ مشارك في اللغة 1
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يلعب الوعي واستخدام الأساليب الجديدة المقدّمة في فلسفة اللغة دورًا فعّالا في تلقي رسالة النص 
التأويلي بشكل أفضل. فيتمّ توفير إحدى هذه الطرق بواسطة بول ريكور. تتكوّن طريقته مع القوس 

في هذا الصدد، يطبق هذا المقال، نموذج  الذّات.من الأجزاء الثلاثة لتفسير المعنى والفهم وفهم
الفهم بالمنهج الوصفي التحليلي حول قصيدة "هل کان حبّاً" للشاعر العراقي الشهير بدر شاکر 

، تتطرّق بفحص وأيضًا السياب في القرن المعاصر. حتى تستطيع على فهم جوهر القصيدة )بلات(.
الجوانب غير الملموسة للنّص وتحليلها بشكل منفصل عن ثلاثة جوانب في شكل النموذج 

فتظهر نتائج البحث أنّ الشاعر تحدث عن عناصر الطبيعة الساکنة والمتحرکة، کما  المذکور.
ا تشير استخدم کلمات أقلّ ثباتًا وبساطة وقدّم معان غائبة من خلال الاستعارات والتشبيهات، کم

النتائج التي حصلنا عليها في هذا البحث إلى أنّه استخدم  في عمله الأدبى أسلوب السؤال والجواب 
حتى جعل القصيدة بطريقة محادثة للكشف عن آرائه من القناع إلى الظل، حيث أنّ الأوزان الشعرية 

للتواصل وأغنية  المعتادة خاضعة. لبيانه وقد تمّ الكشف عن شخصية الإنسان وعاطفته في شعره
الحبّ ويمكننا أيضًا أن نشهد الخطابات الاجتماعية والثقافية المقابلة التي يمكن تحليلها باستخدام 

 منهج البنية  في البنيوية.
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